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تعادل و تراجیح
جلسه 86 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس روایت اول از اخبار ترجیح: مقبوله عمر بن حنظله

بحث در مقبوله عمر بن حنظله بود. در این روایت سائل به امام عرض مکند با توجه به اینکه مفرمائید سراغ تحاکم به
نَا ولَح ف نَظَر دِيثَنَا وى حوقَدْ ر نمم مْنانَ مك نانِ منْظُرفرماید «يسلطان یا قضات جور نرویم پس چه کنیم؟ حضرت م

و هال مبِح فتُخا اسنَّمفَا نْهم لقْبي نَا فَلَممبِح مذَا حماً فَااكح ملَيع لْتُهعقَدْ ج ّنماً فَاح ا بِهوضرنَا فَلْيامحا فرع نَا وامرح
علَينَا رد و الراد علَينَا الراد علَ اله و هو علَ حدِّ الشّركِ بِاله‏.»[1]

در مباحث گذشته به مناسبت این مقدار از روایت معنا کردیم و گفتیم امام (علیه السلام) مفرمایند اینها کس را اختیار کنند که
روی حدیثنا و بعید نیست از این تعبیر استفاده شود که بنیان حم باید احادیث ما باشد نه اینکه خود روایت حدیث موضوعیت
داشته باشد؛ روی حدیثنا یعن بنیان حم و فتوی بدون احادیث نمشود پس اگر کس بوید حسبنا کتاب اله یعن ما با قرآن

فتوی م دهیم و هم قضاوت مکنیم صحیح نیست.

و نظر ف حلالنا و حرامنا  ـ نظر یعن ناه با فر و تأمل که از همین نظر ف حلالنا و حرامنا و عرف احامنا آقایان اجتهاد را
استفاده مکنند ـ  در حلال و حرام ما هم نظر کند یعن با دقت بفهمد متعلق حلال و متعلق حرام چیست. عرف احامنا معنای
وسیعتری نسبت به نظر ف حلالنا و حرامنا دارد و عطف تفسیری نیست. احام ما را بفهمد یعن بفهمد چه حم از ناحیه ما
صادر مشود و این غیر از اجتهاد راه ندارد. در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) خدمت امام(علیه السلام) تشرف

پیدا مکند و سؤال مپرسد، اما در زمان غیبت اجتهاد لازم است و اجتهاد باید طوری باشد که فتوی به عنوان منصوب به ائمه
معصومین قابلیت داشته باشد. اگر کس چنین شد «فَلْيرضوا بِه حماً» این را به عنوان حم قرار بدهند فإن قد جعلته علیم

حاکما، امام صادق(علیه السلام) مفرماید من این را بر شما حاکم قرار دادم.

امام (رضوان اله تعال علیه) در این بحث مفرماید امام معصوم(علیه السلام) چون منصوب از ناحیه خداست و خدا این
اختیار را دادهاست او هم کس را به جای خودش نصب مکند. اگر به این نته را توجه ننید فهم تعابیر بعدی ی مقدار مشل

مشود. در بحث نفوذ حم حاکم دو مبنا وجود دارد: الف ـ  تبعیت از حم حاکم مطلقا واجب است یعن چه علم به خلافش
داشته باشیم و چه نداشته باشیم. ب ـ  در صورت که علم به خلاف حم حاکم نداریم بر ما نافذ است؛ مثلا اگر حاکم حم کرد

که فردا سام ماه رمضان است ول شخص شب گذشته ماه را رؤیت کرده باشد چون علم به خلاف دارد نباید از آن حم
تبعیت کند. در مانحن فیه هم بعید نیست که از تعبیر فإذا حم بحمنا استفاده کنیم که در حم حاکم شخص نباید علم به خلاف

داشته باشد پس اگر بدانیم که این خلاف حم امام معصوم (علیه السلام) است فایدهای ندارد.

حضرت در ادامه مفرماید «فَاذَا حم بِحمنَا فَلَم يقْبل منْه فَانَّما استُخف بِحم اله» و علت استخفاف به حم اله همان نتهای
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است که از قول امام (رضوان اله تعال علیه) بیان شد که مفرماید من من حیث اینکه منصوبم و امام از طرف خدا هستم این
را برای شما جعل مکنم و حاکم قرار مدهم، پس رد و استخفاف بر او استخفاف به حم ماست و استخفاف به حم ما هم

استخفاف به حم خداست. اینجا بحث تنزیل در کار نیست، بوئیم حضرت تنزیل مکنند و به منزله این است، واقعاً
استخفاف حم خداست و ما را رد کرده و الراد علینا الراد عل اله، نمفرماید و الراد علینا کالراد عل اله، و الراد علینا الراد

عل اله و هو عل حدّ الشرک باله.

راوی در ادامه مپرسد اگر هر کدام کس را اختیار کردند اما اینها اختلاف کردند و منشأ اختلافشان هم اختلاف احادیث از
ناحیه شماست. مرحوم آخوند در مقام اشال به روایت مگوید این روایت درباره قضاوت است و ربط به ترجیح روایت

ندارد در حال که تا اینجای روایت مسئله قضاوت است اما اینجا مفرماید فقال الحم ما حم به اعدلهما و افقههما و
اصدقهما ف الحدیث و اورعهما، حم اعدل افقه اصدق اورع مقدم است و لا یلتفت إل ما یحم به الآخر، آن حم که دیری

مکند توجه نمکند. این اعدل و افقه در تعجیل ی حم بر حم دیر است، یعن در ذهن نیاید که این حت از این مشود
استفاده کرد که شأنیت اعلمیت در فقه را، اعلمیت در مجتهد را، اینجا که دو نفر دارند قضاوت مکنند و با هم اختلاف پیدا

مکنند اعدل افقه اصدق و اورع مقدم است.

راوی باز مپرسد اگر هر دو در عدالت و فقاهت و صداقت و ورع یسان هستند چه کار کنند؟ اینجا بحث روی مسئله حدیث
ما کان من روایتیهما أن ف گوید ینظر إلونه باشد اما حالا مکه چ مم بود که حتا حالا بحث در مرجحات ح آید یعنم

ذل الذی حما به المجمع علیه عند اصحاب  ـ ینظر إل ما کان المجمع علیه عند اصحاب، اسم مؤخر است ـ . از این دو
روایت روایت و حدیث که مجمع علیه عند الاصحاب است، فیؤخذ به من حما و شاذی که مشهور نیست را ترک کن. از تعبیر

لیس بمشهورٍ استفاده شدهاست که مجمع علیه یعن مشهور، آن روایت مشهور را بیر، روایت شاذ را کنار بذار.

بعد حضرت استدلال مکند فإن الحم علیه لا ریب فیه، روایت مجمع یعن روایت مشهور لا ریب فیه. باز مفرمایند و إنما
نبی رشده فیتّبع، امر نبی بخواهیم تقسیمبندی کنیم سه قسم است، امر همه امور را ما وقت الامور ثلاثة، امور سه گانه است، یعن
غ فیجتنب، و امر مشل یرد حمه إل اله، ی امری دارید بین الرشد است و ی امری دارید بین الغ است و ی امری هم

دارید که مشل است.

وقت امام مفرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه یعن مخواهند بویند کل مجمع علیه بین رشده و کل ما لا یون مجمع علیه
بین غ، ارتباطش این است و بعد به حدیث از پیامبر(صل اله علیه وآله) تمس مکنند که قال رسول اله (صل اله علیه

وآله) حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذل فمن ترک الشبهات نج من المحرمات و من أخذ بالشبهات وضع ف المحرمات
و هل من حیث لا یعلم.

راوی در ادامه مگوید اگر هر دو مشهور باشد چه کنیم؟ حضرت مفرماید موافق قرآن و سنت و مخالف با عامه است را اخذ
کن و آنکه مخالف کتاب و موافق عامه است کنار گذاشته مشود. قلت جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حمه من

التاب و السنة و وجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامه و الآخر مخالفاً لهم بأی الخبرین یؤخذ یعن اگر از جهت موافقت هر دو
موافق با قرآن و سنت هستند اما ییش موافق و دیری مخالف عامه است، و قال علیه السلام ما خالف العامه ففیه الرشاد آنه

با عامه مخالف است در آن رشد و هدایت است.[2]

راوی در ادامه مگوید اگر هر دو خبر موافق با عامه بودند فقال (علیه السلام) ینظر إل ما هم إلیه أمیل حامهم و قضاتهم آنه
حام آنها به آن روایت و حدیث میلشان بیشتر است را کنار بذارید و یترک و یؤخذ بالآخر. باز سؤال مکند قلت فإن وافق

حامه و الخبرین جمیعاً، اگر در این جهت هم مساوی بود، قال(علیه السلام) إذا کان ذل فأرجعه حت تلق امام تأخیر



بینداز تا اینه امامت را ملاقات کن فإن الوقوع عند الشبهات خیر من الاقتهام ف الهلات.[3]

روایت دوم از اخبار ترجیح: مرفوعه زرارة

روایت بعد، روایت مرفوعه است که ابن اب جمهور احسائ در عوال اللئال مرفوعاً از مرحوم علامه إل زراره نقل مکند.
گوید از امام باقر سؤال کردم جعلت فداک یأتبه قضاوت ندارد. زراره م روایت مربوط به تعارض دو روایت است و ربط

عنم الخبران و الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذه؟ فقال علیه السلام یا زراره خُذ بما اشتهر بین اصحاب و دع الشاذ النادر
آنکه مشهور است را بیر. قلت یا سیدی إنهما معاً مشهوران مأثوران عنم فقال (علیه السلام) خذ بما یقول اعدلهما عندک و

اوثقهما ف نفس آنکه اعدل و اوثق هست را بیر –قید افقه وجود ندارد ـ  فقلت إنهما معاً عدلان مرضیان موثقان هر دو عادل
و مرض و موثق هستند، فرمود انظر ما وافق منهما العامه واترکه و خذ بما خالف فإن الحق فیما خالفهم حق از نظر حم خدا
در آن است که مخالف با اینهاست. قلت ربما کان موافقین لهم أو مخالفین، هر دو موافق یا هر دو مخالف عامه، فیف اصنع
قال اذن فخذ بما فیه الحائط لدین واترک الآخر، قلت انهما معاً موافقان الاحتیاط أو مخالفان له فیف اصنع؟ فقال اذن فتخیر

احدهما فتأخذ به ودع الآخر، که معنایش روشن است.[4]

دیدگاه مرحوم آخوند به نقل از مرحوم خوئ

مرحوم آخوند در کفایه ابتدا بحث مقبوله و مرفوعه را مطرح مکنند و بعد اشال که در مطالب قبل ذکر کردیم را مطرح کرده
و در انتها مفرمایند از همین اشال، اشال وارده بر سایر اخبار و روایات هم به دست مآید.

مرحوم آقای خوئ در مصباح الاصول بیان ایشان را اینطور فرمودند که ذهب إل التخییر یعن آخوند مرجحات را قبول ندارد و
أنر لزوم الترجیح، چون ایشان اخبار دال بر ترجیح را حمل بر استحباب کردهاست و بر این مطلب اصرار دارد. آخوند این

بیند و قائل به استحباب است. مرحوم آقای خوئنم هم این مرجحات را لزوم نسبت دادهاست که کلین مطلب را به کلین
کلام مرحوم آخوند را در قالب سه دلیل و سه وجه ذکر مکند منته نه به ترتیب که خود مرحوم آخوند در کفایه آوردند؛ اما

تنظیم دقیق را ذکر کردند.

مرحوم آقای خوئ مگوید ادعای مرحوم آخوند این است که تمام روایات که در آن مرجحات ذکر شدهاست مثل مقبوله و
مرفوعه در مقام ترجیح نیستتند بله در مقام تمییز حجت از لا حجت است به این بیان که در این روایات ذکر شده هر چه

مخالف با قرآن است زخرف باطل لیس بشء إضربه عن الجدار در نتیجه آن روایت لیس بحجةٌ پس نوئیم دو روایت معارض
داریم که ی موافق و ی مخالف قرآن است و ما به خاطر این موافقت او را ترجیح بدهیم.

به بیان دیر آخوند مفرماید تعابیری که نسبت به روایت مخالفت با قرآن آمده و مگوید اضربه عل الجدار یعن آن روایت
حجت نیست پس این روایات در مقام ترجیح احد الخبرین عل الخبر الآخر نیست بله این روایات در مقام تمییز بین حجت و لا

حجت است هم روایات که مسئله موافقت و مخالفت با قرآن را مطرح مکند و هم  روایات که مسئله موافقت با عامه و
مخالفت با عامه را مطرح مکند منته در دسته اول از راه اینکه لیس بشء باطل اما در موافقت با عامه و مخالفت با عامه،

بیان آخوند این است که آن حدیث که مخالف با عامه است را وثوق به صدور او از امام معصوم (علیه السلام) داریم، در نتیجه
حدیث که موافق با عامه است یا اصلا صادر نشد و یا تقیةً صادر شدهاست یعن وثوق به بطلانش داریم؛ در نتیجه حجیت ندارد.

بعد آخوند تنزل مکند و مفرماید عل فرض اینکه بوئیم این روایات ظهور در مسئله ترجیح دارد اما ی از این دو راه جلوی
ماست، یا ما باید حمل بر تمییز بین حجت و لا حجت کنیم و دست از ظاهرش برداریم یا حمل بر استحباب کنیم و بوئیم اگر



ترجیح هم است وجوب ندارد بله استحباب دارد چون اگر بخواهیم وجوب ترجیح را از این روایات استفاده کنیم باید خود این
روایات مرجحات را تقیید بزنیم در حال که این روایت مرجحات آب از تقیید است چون در روایات ترجیح آمده آن روایت که

مخالف با قرآن است لم نقله یا باطل، بعد در این روایات مسئله موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب را بعد از مرجح شهرت ذکر
کردند.

در مقبوله عمر بن حنظله امام فرمود ینظر إل ما کان من روایتیهما عنا المجمع علیه عند اصحاب مسئله مجمع علیه را مطرح
کرد. در روایت مرفوعه هم اول مسئله شهرت و بعد مسئله موافقت با قرآن و مخالفت را مطرح کردهاست. وقت موافقت و

مخالفت با قرآن متأخر از شهرت شد باید سراغ شهرت برویم و روایت مشهور را أخذ کنیم و ان کان مخالفاً للتاب و روایت
شاذ را رها مکنیم و إن کان موافقاً للتاب؛ در نتیجه باید بوئیم ذیل روایت که مگوید مخالف کتاب را مما لم نقله یعن اینه

بوئیم إلا إذا کان مشهورا، در حال که این ابای از تقلید دارد.

مرحوم آخوند در کفایه ابتدا مفرماید «و إن ابیت عن ذل» یعن این که این روایات را حمل بر تمییز باید کنیم «فلا محیص
عن حملها توفیقاً بینها و بین الاطلاقات إما عل ذل یعن تمییز حجت از لا حجت أو عل الاستحباب». این دو راه است که
خود آخوند مطرح کرده است. ایشان در ادامه مگوید هذا ثم إنه لو لا التوفیق بذل اگر ما نیائیم حمل بر استحباب یا حمل بر

تمییز کنیم للزم التقیید أیضاً ف اخبار المرجحات و اینکه آقای خوئ مگویند توضیح این است نه توضیح آن عبارت، للزم
ایضاً التقیید ف اخبار المرجحات و ه آبیةٌ عنه کیف یمن تقیید مثل ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل که آقای

خوئ توضیح این قسمت را مدهند و درست هم هست.

ی بیان این است که ما اگر آن راه را برویم حمل مطلق بر فرض نادر مشود، حالا آخوند مفرماید اگر کس این اخبار
مرجحات را حمل بر تمییز یا حمل بر استحباب نند تقیید در خود این اخبار مرجحات لازم مآید به همین بیان که ایشان آمدند
ذکر کردند که بوئیم خذ المشهور و إن کان مخالفاً للتاب، یعن مما لم نقله را باید تقیید بزنیم به إلا جای که ی روایت مشهور

باشد در حال که اینها آب از تقیید است.[5]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ الاف (ط  ـ  الإسلامية)، ج‏1، ص: 67 به بعد و وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 106 به بعد.
[2] ـ در مسئله وحدت بین شیعه و سن، گاه اوقات اهل سنت به همین استشهاد مکنند که امام صادق(علیه السلام) و ائمه

شما از اول مسئله مخالفت با عامه را مطرح کردهاند پس چطور مسئله وحدت را مطرح مکنید؟ جواب این اشال خیل روشن
است و معلوم مشود که اصلا روایت را نفهمیدند. بحث ما در ترجیح ی روایت بر روایت دیر است، ما معتقدیم فقه عامه

منقطع از رسول خدا(صل اله علیه وآله) شدهاست یعن 200 سال که منع تدوین کتابت حدیث کردند نذاشتند احادیث پیامبر
کرد در حالخودش به عنوان فقیه خود را مطرح م پیامبر شدند و در نتیجه هر کس نوشته شود و اینها منقطع از سنت واقع

که به قول امام باقر (علیه السلام) ما ورث من کتاب اله من حرف، از او سؤال مکردند که چطور فتوی مده؟ مگفت
روی قرآن و سنت پیامبر. شما 170 سال از سنت پیامبر منقطع بودید و سنت پیامبر را نداشتید از قرآن هم که چیزی نمفهمید

بر چه اساس فتوا مدهید؟ ما خالف العامه در مسائل فقه است. ما در مسائل فقه به این دلیل مگوئیم باید با عامه مخالفت
بشود، اینجا مخالفت ی امر موضوع نیست بله طریقیت به اینکه عامه بالأخره فقهشان فقه صحیح نیست.

نب رمع نع نيصالْح نب اۇدد نع يحي نانَ بفْوص نع يسع ندِ بمحم نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندُ بمح[3] ـ «م
ا اةالْقُض َلا لْطَانِ والس َلا اماكاثٍ فَتَحيرم وا نيد ةٌ فنَازَعا ممنَهيابِنَا بحصا نم نلَيجر نع ـ  ع هدِ البا عبا لْتاس :نْظَلَةَ قَالح

نَّه ًقّاً ثَابِتاانَ حنْ كا تاً وحخُذُ ساا ينَّمفَا لَه محا يم الطَّاغُوتِ و َلا ماكا تَحنَّمفَا لاطب وا قح ف هِملَيا ماكتَح نم كَ قَالذَل لحي



قُلْت وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ ا الطَّاغُوتِ و َلوا امتَحاكنْ يرِيدُونَ اي َالتَع هال قَال بِه فَرنْ يا هال رمقَدْ ا الطَّاغُوتِ و مبِح خَذَها
فَيف يصنَعانِ قَال ينْظُرانِ الَ من كانَ منْم ممن قَدْ روى حدِيثَنَا و نَظَر ف حَلنَا و حرامنَا و عرف احامنَا فَلْيرضوا بِه حماً
وه و هال َلع ادنَا الرلَيع ادالر و دنَا رلَيع و هال مبِح تَخَفا اسنَّمفَا نْهم لْهقْبي نَا فَلَممبِح مذَا حماً فَااكح ملَيع لْتُهعقَدْ ج ّنفَا

ا وما حيماخْتَلَفَا ف ا وهِمّقح ف نيرونَا النَّاظنْ يا ايضابِنَا فَرحصا نم ًجر اخْتَار لجر لانَ كنْ كفَا قُلْت هكِ بِالرّدِّ الشح َلع
بِه محا يم َلا تلْتَفي  ا ومهعروا دِيثِ والْح ا فمدَقُهصا ا ومهفْقَها ا ومدَلُهعا بِه ما حم مالْح قَال مدِيثح ا اخْتَلَفَا فمهَك

نَّا فع هِمتايرِو نانَ ما كم َلا نْظَري فَقَال خَرِ قَالا َلا عمنْهدٌ ماحو لفَضي  ابِنَاحصنْدَ اانِ عيضرنِ مْدا عمنَّهفَا قُلْت قَال خَرا
عمجنَّ الْمابِكَ فَاحصنْدَ اورٍ عشْهبِم سكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيتْري نَا ومح نم خَذُ بِهوابِكَ فَيحصا نم هلَيع عمجالْم ا بِهمكَ الَّذِي حذَل
قَال هولسر َلا و هال َلا هلْمع دري لْشم رما و تَنَبجفَي هغَي ِنيب رما و عتَّبفَي شْدُهر ِنيب رمثَةٌ اََث ورما انَّما و يهف بير  هلَيع

بَتاتِ ارهخَذَ بِالشُّبا نم اتِ ومرحالْم نا ماتِ نَجهكَ الشُّبتَر نكَ فَمذَل نيب اتهشُب و ِنيب امرح و ِنيب لَص ح هال ولسر
مح همح افَقا وفَم نْظَري قَال مْنع قَاتّا الثماهوقَدْ ر نيورشْها ممْنانِ عرانَ الْخَبنْ كفَا قُلْت لَمعي  ثيح نلَكَ مه اتِ ومرحالْم
الْتَابِ و السنَّة و خَالَف الْعامةَ فَيوخَذُ بِه و يتْركُ ما خَالَف حمه حم الْتَابِ و السنَّة و وافَق الْعامةَ قُلْت جعلْت فدَاكَ ا رايت انْ

كانَ الْفَقيهانِ عرفَا حمه من الْتَابِ و السنَّة و وجدْنَا احدَ الْخَبرين موافقاً للْعامة و اخَر مخَالفاً لَهم بِايِ الْخَبرين يوخَذُ قَال ما
خَالَف الْعامةَ فَفيه الرشَاد فَقُلْت جعلْت فدَاكَ فَانْ وافَقَهما الْخَبرانِ جميعاً قَال ينْظَر الَ ما هم الَيه اميل حامهم و قُضاتُهم فَيتْركُ
راتِ خَيهنْدَ الشُّبع نَّ الْۇقُوفكَ فَاامما َتَلْق َّتح جِهركَ فَاانَ ذَلذَا كا يعاً قَالمج نيرالْخَب مهامح افَقنْ وفَا خَرِ قُلْتخَذُ بِاوي و

من اقْتحام ف الْهلَاتِ.» الاف (ط  ـ  الإسلامية)، ج‏1، ص: 67 تا 69.
[4] ـ «و روى الْعَّمةُ قُدِّست نَفْسه مرفُوعاً الَ زُرارةَ بن اعين قَال: سالْت الْباقر ع فَقُلْت جعلْت فدَاكَ يات عنْم الْخَبرانِ اوِ

الْحدِيثَانِ الْمتَعارِضانِ فَبِايِهِما آخُذُ فَقَال يا زُرارةُ خُذْ بِما اشْتَهر بين اصحابِكَ و دع الشَّاذَّ النَّادِر فَقُلْت يا سيِدِي انَّهما معاً
ثَّقَانِ فَقَالوانِ ميضرنِ مْدعاً عا ممنَّها كَ فَقُلْتنَفْس ا فهِمثَقوا نْدَكَ وا عهِمدَلعلِ اع خُذْ بِقَو فَقَال مْنانِ عثُوراانِ موِيرانِ مورشْهم

نفَيخَالوِ ما ملَه نقَيافوعاً مانَا ما كمبر فَقُلْت ما خَالَفَهيمف قنَّ الْحفَا ما خَالَفَهخُذْ بِم و هكفَاتْر ةامالْع بذْها ممنْهم افَقا وم َلا انْظُر
وا اطيتحل [قَانِ‏افوم] عاً موافقينا ممنَّها اطَ فَقُلْتيتحا ا خَالَفكْ ماتْر كَ ودِينطَةُ لائالْح يها فذَنْ فَخُذْ بِما فَقَال نَعصا فيَف
مخالفين [مخَالفَانِ‏] لَه فَيف اصنَع فَقَال ع اذَنْ فَتَخَير احدَهما فَتَاخُذُ بِه و تَدَعُ اخَر.» عوال اللئال العزيزية ف الأحاديث

الدينية، ج‏4، ص: 133.
[5] ـ «فتبق ف المقام طائفتان من الأخبار: إحداهما: ما يدل عل التخيير. و الاخرى: ما يدل عل الترجيح. و ذهب صاحب
الفاية (قدس سره) إل التخيير، و أنر لزوم الترجيح، حيث حمل الأخبار الدالة عل الترجيح عل الاستحباب، و أصر عليه، و

نسبه إل اللين (قدس سره) ف الاف «3»، و ذكر ف وجه ما ذهب إليه وجوهاً: الأول: أنّ الأخبار الدالة عل الأخذ بما يوافق
التاب و طرح ما يخالفه، أو الأخذ بما يخالف القوم و طرح ما يوافقهم ليست واردة ف مقام الترجيح، بل ف مقام تمييز الحجة

عن اللاحجة بشهادة ما ورد من قوله (عليه السلام): «أنّه زخرف و باطل أو لم نقله أو اضربوه عل الجدار» «4» إل غير ذلك من
التعبيرات الدالة عل عدم حجية الخبر المذكور. و كذا الأمر ف الأخبار الدالة عل الأخذ بما يخالف القوم و طرح ما يوافقهم، فانّ
الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم يوجب اطمئنان النفس بأنّ الخبر الموافق لهم إما غير صادر من المعصوم (عليه السلام) أو
صدر تقية، فيون الخبر المخالف للتاب أو الموافق للقوم غير مشمول لأدلة الحجية. ثم ذكر أنّه لو سلّم أنّ الأخبار الآمرة بالأخذ

بموافق التاب أو بمخالف‏ القوم ظاهرة ف بيان المرجح لأحد المتعارضين، فلا مناص من حملها عل خلاف ظاهرها، و أنّها
صدرت ف مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، أو عل الاستحباب، لأن حملها عل الترجيح يوجب تقييدها، و ه آبية عنه، و كيف
يمن تقييد مثل قوله (عليه السلام): «ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل». بيان ذلك: أنّ موافقة التاب و مخالفته ـ 
عل تقدير كونهما من المرجحات ـ  متأخرتان عن الترجيح بالشهرة، كما هو مفاد المقبولة، وعليه فيقدّم الخبر المشهور ـ  و لو

كان مخالفاً للتاب ـ  عل الشاذ النادر و لو كان موافقاً له، و يخرج مثل هذه الصورة عن قوله (عليه السلام): «لم نقله أو زخرف
أو باطل» مع كونه آبياً عن التخصيص كما عرفت، و هذا بخلاف حملها عل التمييز، فانّه بناء عليه لا بدّ من طرح الخبر المشهور
ف الفرض المذكور، لأنّه غير حجة ف نفسه كما لا يخف.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئ )، ج‏2، ص:

487 و 488.


